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دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

نمایندگی نرم افزار حسابداری هلو
 فروش/خدمات/آموزش

 بهکیش غرفه 67 
 09347682807   تسکینی

منشی شیفت عصر
 مراجعه به آدرس ویلاهای 

مروارید بلوک b3  طبقه سوم 
واحد 715 

تلفن : 44424999

از خبرنگار - عکاس 
) ترجیحا با سابقه (

 جهت کار در یک نشریه 
دعوت به همکاری می شود. 
ارسال رزومه و هماهنگی:  

09347680714

کارمند امور اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت  مورد نیاز است
 شماره تماس : 44424999

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

جرثقیل 25 تنی آماده همکاری
 با کلیه پروژه های کیش 09347698002     

09127698002    اسماعیلی

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

نرم افزار 
حسابداری

 

استخـدام

 

مبل شویی

 

جرثقـیل

 

صنایع چوب

 

سم پاشی

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

افشای دود سیاه از دره کوهستان؛

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

گروه حوادث  -  سارق مسلح خودروهای نیسان در حالی دستگیر 
شد که مدعی است سرقت شغل خانوادگی آنهاست و با آموزش های 

پدرش سارق شده است.
چندی قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از سرقت مسلحانه خودروی 
نیسان خود خبر داد و گفت: بعد از تخلیه بار از شهرستان راهی تهران 
شــدم. در کنار بزرگراه آزادگان توقف کرده بودم تا کمی اســتراحت 
کنم که ناگهان موتورسیکلتی دو ترک در کنارم توقف کرد و یکی از 
موتورسواران با نشان دادن یک کاغذ که رویش آدرسی نوشته شده بود 
از من خواست شیشه ماشین را پایین بدهم. با تصور اینکه موتورسواران 
در جست وجوی آدرس هستند، شیشه ماشین را پایین دادم اما آنها با 
تهدید اسلحه خودروام را سرقت کردند. با شکایت مرد جوان شماره 
پلاک خودروی سرقتی به تمامی واحدهای گشت پلیس اعلام شد. 
همزمان مأموران به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل سرقت 
پرداختند.اما متهمان چهره هایشان و پلاک موتور را پوشانده بودند و 

در این شاخه از تحقیقات آنها به ردی از متهمان نرسیدند.
در حالی که بررسی ها در این خصوص ادامه داشت، نیسان دیگری در 
اطراف تهران به همین شیوه و شگرد به سرقت رفت. با این احتمال که 
دو سرقت از سوی اعضای یک باند صورت گرفته باشد، مأموران به 
بررسی دوربین های اطراف محل سرقت پرداخته و یکی از دوربین ها، 
تصاویر سارقان را به دست مأموران داد و مشخص شد که آنها متهمان 
ســابقه داری هستند. با شناسایی هویت متهمان، کارآگاهان موفق به 
دستگیری اعضای این باند شدند که دو متهم 18 و 20 ساله هستند. در 
تحقیقات اولیه متهمان نه تنها به سرقت سریالی نیسان اعتراف کردند 

بلکه جرایم دیگر خود را نیز برملا ساختند.
با موتور در بزرگراه های تهران و اطراف آن پرســه می زدیم و با دیدن 
خودروهای نیسان که در کنار بزرگراه پارک بود به سراغ راننده می رفتیم 
و با تهدید اســلحه خودرو را سرقت می کردیم. گاهی اوقات هم به 

سراغ عابران می رفتیم، فرقی نداشت زن یا مرد، اسلحه را به سمتشان 
می گرفتیم و فقط طلا و پول نقد از آنها سرقت می کردیم. به یک نفر 
بدهی داشتیم و یکی از خودروها را به جای بدهی مان دادیم. دومین 
خودرو را هم به مالخر فروختیم. خلافکاری و سرقت در خانواده ما 
موروثی است. پدرم خلافکار بود، قاچاقچی حرفه ای که خیلی ها او را 
می شناختند و در کنار قاچاق هایی که می کرد سرقت هم انجام می داد. 
خیلی بچه بودم، دقیق یادم نمی آید اما از همان کودکی مرا با خود به 
محل های فروش مواد مخدر می برد یا اگر می خواست سرقت کند یک 

پای ثابت تیم من بودم.
به قول خودش باید از بچگی چم و خم کارهای خلاف را یاد می گرفتم 
تا در بزرگســالی یک ســارق و مجرم حرفه ای شوم. از طرفی مرا با 
خودش می برد تا پلیس به او شــک نکند. او مواد را در لباس های من 
جاساز می کرد. خیلی بچه بودم که به خاطر حمل مواد بازداشت شدم. 

از همان موقع ترسم از زندان و پلیس ریخت.
آموزش فقط برای پسرها بود. خودش هم از پدرش یاد گرفته بود. به 
همین دلیل خواهرم از این آموزش ها معاف بود. البته برادر کوچکترم 
شــانس آورد چرا که هم پدرم به خاطر حمل مقدار زیادی از مواد به 
زندان افتاد و هم من حمایتش کردم و اجازه ندادم مشــکلاتی را که 
خودم در کودکی تجربه کردم تجربه کند. دادگاه به پدرم حکم اعدام 
داد و با اعتراض پدرم حکم او به حبس ابد تغییر کرد اما خلاف که ارثیه 
خانوادگی ما بود، همچنان با من همراه اســت و من حتی پدرم برایم 

درس عبرت نشد.
ایــن را هــم از پدرم یاد گرفتم، او برای اینکه قاچاقچی های دیگر رو 
دست نزنند یا تهدیدش نکنند با خودش اسلحه داشت و من هم از او 
تبعیت کردم. اما فقط از اسلحه برای تهدید استفاده می کردم، تیراندازی 

نمی کردم.
با همدستت چطور آشنا شدی؟ هم محل و هم مدرسه ای بودیم.

آموزش سرقت ارثیه پدر به پسرآموزش سرقت ارثیه پدر به پسر

    گروه حوادث  -    عملیات کوهســتان برای کشــف 
خودروهای ســرقتی در حالی توسط نیروهای پاسگاه 
انتظامی سد کارده مشهد آغاز شد که انتشار دود سیاه از 

دره باریک، مخفیگاه تبهکاران را لو داد.
به دنبال کشف ســرنخ هایی از فروش قطعات یدکی 
خودروهای سرقتی در نقاط مختلف شهری، عملیات 
کوهستان با صدور دستورهای ویژه ای از سوی فرمانده 
انتظامی مشهد برای ردیابی مخفیگاه دزدان و خودروها، 
آغاز شــد چرا که بررســی های مقدماتی نشان می داد 
سارقان، خودروهای ســرقتی را در مناطق حاشیه ای 
کم تردد شــهر اوراق می کنند و ســپس قطعات آن ها 
را به مالخران حرفه ای یا برخی تعمیرکاران خودرو می 
فروشند. به همین دلیل پاسگاه ها و کلانتری های حاشیه 
شهر ماموریت یافتند تا به ردیابی دزدان خودرو بپردازند 

و محل اوراق خودروها را شناسایی کنند.
با صدور این دســتور از سوی سرهنگ احمد نگهبان، 
فعالیت هــای اطلاعاتی نیروهای انتظامی وارد مرحله 
جدیدی شــد به طوری که گروه مشــترکی از عوامل 

تجسس، اطلاعات و دایره مبارزه با مواد مخدر پاسگاه 
انتظامی ســد کارده با هدایت سروان اسماعیل پورقلی 
)رئیس پاسگاه( رصدهای اطلاعاتی را به مناطق صعب 
العبــور در دامنه کوه های »کلاته عرب ها« کشــاندند. 
تحقیقات مامــوران انتظامی بیانگر آن بود که برخی از 
دزدان در دره های کوهستانی لانه کرده اند و خودروهای 
سرقتی را درون کوهستان اوراق می کنند. این گونه بود 
که »عملیات کوهستان« با حرکت خودروهای گشت 
نامحسوس پلیس در جاده های روستایی اطراف کوهپایه 
های سد کارده و معین آباد ادامه یافت تا این که چند روز 
قبل نیروهای انتظامی در مســیر جاده روستایی به یک 
دســتگاه پراید برخورد کردند که از طرف کوهستان به 

مشهد در حال تردد بود.
پلاک مخدوش پراید اولین سرنخ مهمی شد که افسران 
گشت را به تکاپو انداخت و آن ها بی درنگ شماره پلاک 
را از مرکز فرماندهی پلیس استعلام کردند. طولی نکشید 
که 3 سرنشین خودروی مذکور زیر چتر اطلاعاتی قرار 
گرفتند و خودروهای سبزپوشان انتظامی آژیرکشان در 

اطراف پراید توقف کردند و پراید را به شیوه گاز انبری 
به محاصره درآوردند چرا که جمله »پلاک مذکور سابقه 
سرقت دارد!« در بیسیم های پلیس پیچید و حکایت از 
آن داشت که نیروهای انتظامی با یک باند تبهکار روبه رو 
شده اند. همزمان با دستگیری 3 سرنشین پراید، بازرسی 
از آن نیز در حالی ادامه یافت که قطعات اوراق شده یک 
دســتگاه پراید دیگر در داخل و صندوق عقب آن روی 
هم انباشته شده بود. با انتقال متهمان و قطعات مذکور به 
پاسگاه انتظامی، بلافاصله بازجویی های فنی از آنان آغاز 
و مشخص شد که قطعات اوراقی موتور، سیلندر، باتری 
و ... متعلق به یک دستگاه پراید است که آذرماه گذشته 
از محله آبکوه مشهد به سرقت رفته است و اکنون دزدان 

حرفه ای آن را اوراق کرده اند!
این درحالی بود که 3 تبهکار دستگیر شده تا سپیده دم روز 
بعد همچنان به تناقض گویی پرداختند و سعی داشتند 
تا مســیر تحقیقات پلیس را منحرف کنند اما نیروهای 
پاسگاه انتظامی سدکارده که بی تردید خود را در نزدیکی 
محل اوراق خودروهای سرقتی می دیدند، دامنه بررسی 

های خود را به انتهای مســیر حرکت دزدان پراید سوار 
کشاندند و پس از حدود 4 ساعت پیاده روی در مناطق 
صعب العبور کوهپایه ای، ناگهان دود سیاهی را مشاهده 
کردند که از درون دره ای در کوهستان به هوا برخاسته 
بود. ساعتی بعد عوامل انتظامی به دره مذکور رسیدند و 
لاشه پرایدی را در میان دودهای سیاه دیدند که هنوز در 

شعله های آتش می سوخت.
آن هــا در ادامه »عملیات کوهســتان« و با اســتفاده از 
تجهیزات کوهســتانی به درون دره رفتند و زبانه های 
آتــش را در حالی خامــوش کردند که دیگر فقط اتاق 
پراید ســرقتی باقی مانده و بسیاری از لوازم و قطعات 

آن سوخته بود.
بنابراین گزارش، نیروهای انتظامی اتاق پراید را با کمک 
بالابر به کوهپایه انتقال دادند و ســپس آن را به پاسگاه 
انتظامی حمل کردند. در همین حال پدر و پسر و خواهر 
زاده )3 ســارق دستگیر شــده( دوباره تحت بازجویی 
های تخصصی قرار گرفتند و این بار با مشــاهده لاشه 
خودرویــی که قطعــات آن را اوراق کرده بودند، دیگر 

نتوانستند ماجرای تبهکاری های خود را انکار کنند و به 
سرقت خودروی مذکور از بولوار بهمن مشهد اعتراف 
کردند. ســه عضو 67، 28 و 21 ســاله این باند سرقت 
که به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند در ادامه تحقیقات 
معترف شدند که خودروهای مدل پایین را از مشهد به 
سرقت می بردند و قطعات اوراقی آن ها را به فروش می 
رساندند. بررسی های پلیس همچنین نشان داد که مرد 
67 ساله از حدود یک سال قبل چهاردیواری محصوری 

را در نزدیکی کوهپایه کوهســتان به بهانه احداث باغ 
خریداری کرده اســت و اعمال مجرمانه خود را درون 

این چهاردیواری انجام می دهند.
تحقیقات بیشتر عوامل انتظامی با هماهنگی های قضایی 
و نظارت مستقیم سرهنگ نگهبان )رئیس پلیس مشهد( 
برای کشــف ســرقت های دیگر و دستگیری عاملان 
مرتبط بــا تبهکاران مذکور در »عملیات کوهســتان« 

همچنان ادامه دارد.

اینجا راز مخوفی داشت !اینجا راز مخوفی داشت !

پدری که پسر پدری که پسر 22 ساله اش با کلت سازمانی اش کشته شد  ساله اش با کلت سازمانی اش کشته شد 
گروه حوادث  -   یک مرد که فرزند خود را به وسیله کلت جنگی 

کشته بود، از آنچه در روز حادثه گذشت گفت.
این ها بخشی از خاطرات یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی 

است که از زبان یکی از افسران پلیس روایت می شود.
چند سال بود که در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان 
خدمت می کردم و از شغلم بسیار راضی بودم؛ اما روزی حادثه 
وحشتناکی رخ داد که زندگی ام را دگرگون کرد. آن روز سلاح 
سازمانی ) کلت جنگی( را به خانه آورده بودم. پسر 5 ساله ام در 
یک لحظه به طرف سلاح رفت و من تا به خود آمدم ناگهان ماشه 

آن را که از ضامن خارج بود، فشرد.
همزمان با صدای مهیب شــلیک، فرزند 2 ســاله ام که در کنار 
مادرش قرار داشت خون آلود روی زمین افتاد. گلوله در حالی 
ســر فرزندم را شکافت که مادرش به او خیره شده بود. با دیدن 
این صحنه دلخراش، وحشت زده او را به آغوش کشیدم اما دیگر 
دیر شده بود و فرزند خردسالم جانی در بدن نداشت. سراسیمه 
و هراسان با اورژانس تماس گرفتم. حال خودم را نمی فهمیدم، 
گریه امانم نمی داد، پیکر خونین کودکم را در آغوش می فشردم 
و به چهره معصومش می نگریستم ولی او فقط با چشمانی باز 
نگاهم می کرد. امدادگران اورژانس خیلی زود و در حالی مرگ 
او را تایید کردند که همسرم حتی قطره ای اشک نمی ریخت و 

همچنان خیره به من می نگریست! نمی دانم چه شد؟
همه این ها در یک لحظه رخ داد و زندگی ام تباه شد! پسر 2 ساله ام 
را به خاک سپردیم اما همسرم دیگر کلمه ای سخن نگفت! تالمات 
روحی و روانی او به حدی رسید که دیگر مراکز روان پزشکی 
هم از بهبود او ناامید شده بودند. رفتارهای خطرناک و پیش بینی 
نشده همسرم موجب شد تا به دستور پزشکان متخصص او را 
به شــدت کنترل کنم و حتی گاهی دست و پاهایش را با طناب 

می بســتم تا خدای ناکرده حادثه تلخی را رقم نزند! حالا دیگر 
روزهای سخت و دلهره آوری را می گذراندم.

به سراغ هر پزشک متخصصی می رفتم که دیگران در شهرهای 
مختلف کشــور معرفی می کردند، چندین ماه از این ماجرا می 
گذشــت و من علاوه بر غم سنگین پسر شیرین زبانم، باید به 
شدت از همسرم نیز مراقبت می کردم. با وجود این درمان های 
پزشکی و روان پزشکی هم بی نتیجه بود تا این که روزی یکی 
از همســایگانم که از شیعیان اهل بیت )ع( بود، از من خواست 
تا همســرم را برای مداوا به مشهد ببرم. وقتی نشانی پزشک را 
پرسیدم، به آرامی گفت: پزشکی را که من می گویم، مطب ندارد!
او برای همه کسانی که به درگاهش بروند، دعا می کند! به خاطر 
آبرو و عزتی که نزد خدای یگانه دارد، به همه عشق می ورزد و 

برای گرفتاران دنیا شفا طلب می کند! و ...
بلافاصله فهمیدم که از امام رضا )ع( سخن می گوید. من شیعه 
نبودم به همین دلیل هم مطالب و معجزاتی را که درباره ائمه )ع( 
می شنیدم باور نمی کردم ولی همسایه ام گفت: تو که سراغ همه 
پزشــکان متخصص در نقاط مختلف کشور رفته ای، حالا چه 
ضرری دارد که یک بار هم به زیارت آقا علی بن موســی الرضا 
)ع( بروی! از سوی دیگر شاید در مشهد هم پزشک حاذقی باشد 

که بتواند همسرت را درمان کند!
با این جملات کمی احساس آرامش کردم و در نهایت تصمیم 
خودم را گرفتم! همسرم را با طناب به صندلی عقب بستم و پسر 
5 ساله ام را نیز در کنارش گذاشتم و شبانه به طرف مشهد حرکت 
کردم. هنوز نهبندان را پشت سر نگذاشته بودم که از آینه قطرات 

اشکی را دیدم که از گوشه چشم همسرم می غلتیدند!
باورم نمی شــد، حدود یک سال بود که هیچ اشکی از چشمان 
همسرم بیرون نیامده بود! او بر خلاف همیشه آرام و ساکت بود 

و خیره به فرزندم می نگریست! ناباورانه پدال ترمز را فشردم و 
خودرو را به حاشیه جاده کشاندم. با ترس و دلهره، طناب دستانش 
را گشودم ولی او در میان بهت و حیرت من، پسرم را در آغوش 
گرفت و اشک ریخت! از خوشحالی فقط در سپیدی صبح گریه 
می کردم. هنوز هم باورم نمی شد! همسرم نام مرا بر زبان می راند 
و بر صورت پسرم بوسه می زد! چندین ماه بود که همسرم هیچ 
احساس و عاطفه ای نداشت و تنها رفتارهای وحشتناکی از خود 
بروز می داد! رو به مشــهد ایستادم و در آن سکوت صبحگاهی 
ساعتی را اشک ریزان به راز و نیاز پرداختم. بعد هم پشت فرمان 
نشستم و به مشهد آمدم و در حرم امام مهربانی ها سجده شکر 
خداوند را به جا آوردم! ولی چگونه می توانســتم این ماجرای 
حقیقــی را برای نزدیکانم بازگو کنــم. آیا آن ها باور می کردند 
که شفای همسرم را امام هشتم شیعیان از خداوند منان خواسته 
است؟! خلاصه مقداری داروهای اعصاب و روان خریدم و چند 
روز بعد به طرف سیستان و بلوچستان به راه افتادم تا روزی این 

حقیقت زندگی را برای همه فاش کنم...


